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 چکیده 
ای که ظاهر آیات و روایات عصمت حضرت آدم)ع( یکی از موضوعات چالشی در علوم تفسیر و کلام است به گونه

ده و از عصمت کر معصیت    ،ی به نهی از شجرههتوجدر زمان بی  )ع( این تصور گردیده که حضرت آدمبرای برخی موجب  
با روش   این تحقیق  نبوده است.  با جمع  یتحلیل  ـ  توصیفیبرخوردار  آرا  آوریو  با مقارنه  اثبات    ،ء اطلاعات همراه  در پی 

یق روش تفسیر قرآن به قرآن است. بر این اساس ابتدا آیات عام دال بر عصمت حضرت    ،عصمت حضرت آدم)ع( از طر
بر مبنای روش تفسیر آیه به آیه    ،که منافاتی با عصمت نداردادله ارشادی بودن نهی از شجره    آنگاه،و    شودمی  آدم)ع( بیان

نیز  ،گردد. در گام نهاییمی  تحلیل تحلیل   شده گفتهبر مبنای روش تفسیری    ،واژگان موهم عدم عصمت حضرت آدم)ع( 
ینَ  یلَا یَنَالُ عَهْد  ﴿آیات  اولًا، نکه اید. از جمله نتایج تحقیق شونمی م  ال 

هُ مَا یُلْق  ﴿و  ﴾الظَّ یْطَانُ  یفَیَنْسَخُ اللَّ   ، به طور عام ﴾الشَّ
بر ارشادی بودن نهی   دلیلیک  تنها    ،بودن نهی از شجره  از میان دلایل ارشادی  ، ثانیاً،هستند  )ع( دال بر عصمت حضرت آدم

ادله مابقی  و  ندارد  است  ،دلالت  تام  ثالثاً،  دلالتشان  قرآن  و  به  قرآن  تفسیر  روش  اساس  واژگان  هیچ  ،بر  از  ،  « ظلم» یک 
 منافاتی با عصمت حضرت آدم)ع( ندارد. «خسارت»و  «توبه»، «غوایت »، «عصیان»

 ظلم، ترک اولی، توبه، شیطان.  )ع(،حضرت آدمعصمت ، حکم ارشادیتفسیر قرآن به قرآن،  :گان کلیدیواژ
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 مقدمه  -1
با عصمت   رابطه  در  مهم  بسیار  مباحث  از  یکی  آدم)ع(  است  پیامبرانعصمت حضرت  امکان  زیرا    ؛الهی 

که حضرت آدم)ع( با امری تشریعی مخالفت نموده و    برداشت شودچنین    ، ظواهر برخی آیات و روایاتاز  دارد  
اثبات برای  گوناگونی  طرق  است.  شده  معصیت  شده  عصمت  مرتکب  طی  متکلمان  توسط  آدم)ع(   حضرت 

-درحالی  (320صتا،  )مصباح یزدی، بی  دانندمیرا عنوان »ترک اولی«  یکی از طرق  ای که برخی  به گونه  است
استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن است. بر مبنای این    ،که بهترین طریق برای اثبات عصمت حضرت آدم)ع(

می تفسیری  نهروش  که  یافت  نکته دست  این  به  تکلیفی   توان  و  مولوی  نهیی  با  مخالفت  آدم)ع(  حضرت  تنها 
با  که ترک اولی نیز مطابق با شأن اولیاء الهی نیست.  بل  ، بلکه حتی ترک اولی نیز از ایشان سر نزده است   ؛ننموده

اما چنین امری نیازمند تأمل و دقت و به   ؛ ارشادی بودن نهی از شجره به وضوح قابل اثبات است  ، بررسی آیات
تفسیری  روش  این  از  استفاده  با  مقاله  این  در  است.  تفسیری  روش  چنین  عصمت    ، کارگیری  عام  نحو  به  ابتدا 

  واژگان موهم عدم عصمت   ، و در نهایت   گرددادله ارشادی بودن نهی از شجره اثبات می  ، حضرت آدم)ع( و بعد 
 گونه منافاتی با عصمت نداشته باشد. ای که هیچگردد به گونهبه درستی تحلیل می آن حضرت 

 پیشینه پژوهش  -2
ها  ها و مقالاتی تاکنون در باب عصمت حضرت آدم)ع( به رشته تحریر در آمده است. در میان کتاب کتاب 

آملی،  (، تسنیم )جوادی  209-208، صص1ج  ،   1374توان به کتب تفسیری همچون المیزان )طباطبایی،  می 
( و کتب کلامی همچون 119، ص1  ج   ، 1433)سبحانی،    ( و آیات مشکله قرآن340-339، صص3ج،  1378

راهنماشناسی و  بی  راه  یزدی،  نیز)مصباح  مقالات  میان  در  نمود.  اشاره  عدم    ، تا(  اثبات  پی  در  محققان  برخی 
در   ، شدهخلاف مقالات مطرحرب  ، ورپیش  (. پژوهش  1387؛ زمانی،  1396)اسدی،    اندحضرت آدم)ع( برآمده

پی اثبات عصمت حضرت آدم)ع( است و وجه نوآوری آن استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن است که تاکنون 
دو دلیل عام در   یک سو، از  زیرا    ؛ک از کتب و مقالات مورد بررسی قرار نگرفته استیبه چنین جامعیتی در هیچ

 دلیل بر ارشادی بودن نهی از شجره اقامه شده، پنج  دیگر  ویجهت اثبات حضرت آدم)ع( مطرح گردیده و از س
می  است اثبات  که  و  شجرهکند  از  نهی  از  آدم)ع(  حضرت  اطاعت  عصمت    ، عدم  با  ندارد منافاتی  به ایشان   .  
است   ، علاوه عصمت  عدم  موهم  که  عدم    ، واژگانی  و  گردیده  بررسی  قرآن  به  قرآن  تفسیر  روش  از  استفاده  با 

 منافات آن با عصمت حضرت آدم)ع( اثبات گردیده است.  

 حضرت آدم)ع( آیات عام دال بر عصمت   -3
عصمت   بر  صراحت  به  قرآن  آیات  الهیبرخی  می  اولیاء  آنها  عموم  طریق  از  که  دارد  چنین دلالت  توان 

گردد که به مقام امامت قسم اول مربوط به آن دسته از اولیاء الهی می   د.شعصمتی را برای حضرت آدم نیز قائل  
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به چنین   یاباشند و    رسیدهچه به مقام امامت نیز    ، گرددالهی می  یاما دسته دوم شامل تمام انبیا  ؛اندنائل گردیده
 مقامی دست نیافته باشند.  

ینَ  ی لَا یَنَالُ عَهْد  ﴿آیه  دلالت   -1-3 م  ال 
 بر عصمت حضرت آدم)ع(  ﴾ الظَّ

آیاتی که می از آنـ  که  را    اولیاء الهیتوان عصمت  از جمله  از امامت و چه پس  به مقام امامت ـ    چه پیش 
ذ   ﴿است:    ذیل   د، آیهکراثبات    ، انددهشنائل   إ  لُ وَ  نِّي جَاع  إ  قَالَ  هُنَّ  تَمَّ

َ
فَأ مَاتٍ  کَل  ب  هُ 

بُّ رَ یمَ  بْرَاه  إ  اس   کَ ابْتَلَی  لنَّ ل   
ت  إ   یَّ نْ ذُرِّ ینَ   ی لَا یَنَالُ عَهْد  قَالَ    ی مَاماً قَالَ وَ م  م  ال 

و پروردگار ابراهیم او را به کاری چند   :(124/  2)بقره:    ﴾الظَّ
به   را  کارها  آن  ابراهیم  و  گفت:  بیازمود  گردانیدم.  مردم  پیشوای  را  تو  من  گفت:  خدا  رسانید.  انجام  به  تمامی 

مبتنی   ء، فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستمکاران را در بر نگیرد«. کیفیت دلالت این آیه بر عصمت تمام انبیا
ین  » لفظبر تحلیلی است که از  م  هْد   «ظال  الُ ع  ن  « ب یدر عبارت »لا  ی  ین  م  ال 

 آید.دست میه الظَّ
بر عصمت   آن  دلالت  و  این عبارت  تفسیر  در  ابراهیم)ع(طباطبایی  ب: »معتقد است  حضرت  حکم  ه  مردم 

و یا   یا در تمامی عمر ظالمند :یم نیستو قسم پنجمی هم برای این تقس از یکی از چهار قسم بیرون نیستند ،عقل
و در آخر ظالمند   در اول صالح  ، یا بعکس  کارند وتوبهول عمر ظالم و در آخر  یا در ا  در تمامی عمر ظالم نیستند

 دسته اول ه  کند که مقام امامت را ب  اجل از این است که از خدای تعالی درخواست  نش( شأع)ابراهیمحضرت  و  
ب   .اش بدهدو چهارم، از ذریه قسم    .شامل حال این دو دسته نیست  )ع(ابراهیم حضرت  دعای    ، طور قطعهپس 

و آن کسی که اگر در اول عمر ظلم    کندییعنی آن کسی که در تمامی عمرش ظلم نم   ؛مانددوم و سوم باقی می
و آن  ماند  باقی میقسم    کینفی کرده و تنها  قسم دوم را  خداوند  از این دو قسم،    .کرده، در آخر توبه کرده است

حضرت  دو قسمش را    ، از چهار قسم بالا   ،پس  است.  کسی است که در تمامی عمرش هیچ ظلمی مرتکب نشده
نخواستابراهیم خدا  از  دو    )ع(  از  خواستو  که  شد  یک  ، قسمی  مستجاب  در   قسمش  که  است  کسی  آن  و 

   .(415، ص1ج، 1374)طباطبایی،  تمامی عمر معصوم باشد
که حضرت آدم)ع( نیز در زمان خود   روشن استاما    ، اگرچه مفاد این عبارت مربوط به عهد امامت است 

زمین قابل سکونت    ، بدون امام   و  امامی حی حاضر است  ، در هر زمانی  ، بر اساس روایات  ؛ زیرا امام بوده است
بود نخواهد  افراد  ص1ج  ، 1371برقی،  )  برای  ص1ج،  1407کلینی،  ؛  92،  مجلسی،  178،  ،  2ج،  1404؛ 

 گردد.  نیز میمفاد آیه مشمول حضرت آدم)ع(  بنابراین،  .1(297ص
در ذیل عموم افراد   ، ده باشد شبه نهی خداوند، مرتکب امر حرامی  اگر حضرت آدم)ع( نسبت    ، بر این اساس

که حضرت آدم)ع(  درحالی  ؛شودالله بودن نائل    تواند به مقام امامت و صفی  گاه نمی  گیرد و هیچظالم قرار می

 
ر    . 1

عْف  ي ج  ب 
نْ أ  ر  »:  (ع) ع  ا ت  ه  م 

م  ک  و  اللَّ ض  آد  ب  رْضاً مُنْذُ ق  هُ أ  ی    ( ع) اللَّ بْق  ه  و  لا  ت  اد  ب  ی ع  ل  تُهُ ع  ه  و  هُو  حُجَّ
ی اللَّ ل  ه  إ  ی ب 

د  امٌ یُهْت  م  ا إ 
یه  لاَّ و  ف  إ 

ه   اد  ب  ی ع  ل  ه  ع 
لَّ ة  ل  ام  حُجَّ م  یْر  إ  غ  رْضُ ب 

 
 . «الْْ
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نَّ  ﴿:  رسیدنبوت  بعد از مخالفت با نهی خداوند به زمین هبوط نمود و با تلقی کلمات الهی توبه نمود و به مقام   إ 
ینَ  مْرَانَ عَلَی الْعَالَم  یمَ وَ آلَ ع  بْرَاه  هَ اصْطَفَی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إ   .  (33 /3: )آل عمران  ﴾اللَّ

آدم  حضرت  آیه    )ع(اگرچه  ظَلَمْنَا  ﴿در  نَا  بَّ رَ نَ قَالَا  م  لَنَکُونَنَّ  تَرْحَمْنَا  وَ  لَنَا  رْ  تَغْف  لَمْ  نْ  إ  وَ  نْفُسَنَا 
َ
أ

ینَ  ر  ولی بایستی چنین اسنادی را به نحوی معنا نمود که    ، دهد( به خود اسناد ظلم می23  / 7:  )اعراف  ﴾الْخَاس 
هْد    ؛ زیرا دال بر ارتکاب امر حرام و مخالفت تشریعی نگردد الُ ع  ن  «   یبر اساس تحلیلی که از آیه »لا  ی  ین  م  ال 

الظَّ
 لو آنکه  و  ـ  اندهشدهایی که مرتکب حرام  هدایتگری برای انسان امامت و  امکان رسیدن به مقام    ، صورت گرفت

اگر مقصود از ظلمی که   رو، زاینوجود ندارد. ا ـ توبه نمایند  معصیت بعد از  قبل از رسیدن به مقام امامت باشد و
هْد    ،دهشمرتکب  حضرت آدم   الُ ع  ن  « بیان گردیده  یهمان ظلم و ارتکاب حرامی است که در آیه »لا  ی  ین  م  ال 

 الظَّ
می  است، فراهم  آیات  میان  تناقض  درحالیموجبات  است  کهگردد  تناقض  از  عاری  خداوند  فَلَا  ﴿:  کلام   

َ
أ

یراً  لَافاً کَث  یه  اخْت  ه  لَوَجَدُوا ف 
نْد  غَیْر  اللَّ نْ ع  رُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ م  برخی آیات قرآن   بلکه  ، (82  / 4:  )نساء  ﴾یَتَدَبَّ

. (283، ص 17ج،  1400؛ هاشمی خویی،  75، ص1ج،  1415)فیض کاشانی،    نماید برخی دیگر را تفسیر می
همین   از    دلیل، به  دوری  استفادهتوهم  برای  و  آیات  میان  بای  تناقض  قرآن  به  قرآن  تفسیر  روش  از   داز  مقصود 

 تشریعی دانست. ارشادی و غیرامری  ، نموده )ع(که آدم را  ظلمی 

هُ مَا یُلْق  ﴿آیه  دلالت   -2-3 یْطَانُ  ی فَیَنْسَخُ اللَّ  بر عصمت حضرت آدم)ع(  ﴾الشَّ
نْ ﴿است:  ذیل آیه ، و رسولان الهی دلالت دارد  ءطور عام بر عصمت تمام انبیاآیه دیگری که به رْسَلْنَا م 

َ
وَ مَا أ

لّا کَ قَبْل   يٍّ إ  نْ رَسُولٍ وَ لَا نَب  هُ مَا یُلْق   م  ه  فَیَنْسَخُ اللَّ ت  یَّ مْن 
ُ
ي أ یْطَانُ ف  لْقَی الشَّ

َ
ی أ ذَا تَمَنَّ هُ   ی إ  مُ اللَّ یْطَانُ ثُمَّ یُحْک  الشَّ

یمٌ  یمٌ حَک  هُ عَل  ه  وَ اللَّ   کرد هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می   ؛(52  /22:  )حج  ﴾آیَات 
ا خداوند القائات شیطان  ، شیطان القائاتی در آن می [ریختو طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می ] کرد؛ ام 

میان می  از  می  ، سپس  .برد را  استحکام  را  خود  که  بخشآیات  آیه  این  مفاد  است.  حکیم  و  علیم  خداوند  و  به د 
الا  ذکر شده  صورت  با  و همراه  نفی  نبی وجود   است،   نکره در سیاق  به صراحت دلالت دارد که هیچ رسول و 

نکه از وساوس شیطانی در امان است و خداوند متعال چنین نبی یا رسولی را از القائات شیطانی در ایمگر    ، ندارد 
توان آیه دیگری را و نمی  نیستتخصیص  قابل    ، گردددارد. عمومی که در این آیه شریفه مشاهده میامان نگه می 

  / 7:  )اعراف  )ع(حضرت آدم   نسبت به  شیطان  دال بر وسوسهآیات  رو،  همیناز   .آن ذکر نمود  به عنوان مخصص
د که این آیات با یکدیگر دچار کر ای معنا  به گونه  دبایرا    (36/  2)بقره:    و فریب و لغزش وی  (120  /20:  ؛ طه20

 د.شوتناقض ن
القائات شیطانی است که موجبات دوری از راه   ، نچه نفی گردیدهیادشده بالا، آنکه در آیه  ای  مطلب  توضیح

ارتکاب معصیت   و  زیرا دشوخداوند  بعث  ، در چنین حالتی  ؛  می  ءانبیا  ت غرض و حکمت  نقض    ؛گرددو رسل 



 

 

 

 

   91  نهادمحمد دانش /قرآن به قرآن  یراثبات عصمت حضرت آدم)ع( بر اساس روش تفس

گردیده  ءانبیا مبعوث  بشر  هدایت  جهت  در  که  رسلی  گردیده  ،اندو  هدایت  مسیر  از  انحراف  دچار  و خود  اند 
یکی از    ، تواند هادی دیگران گردد چنانکه خداوند متعال نمی  ،کسی که خود مسیر هدایت را نیابد  ،بدیهی است

اند و کسی که به  شمرد که چنین افرادی توسط خداوند هدایت یافتهو رسولان را این امر برمی ءعلل تبعیت از انبیا
ی  شأن هدایتگری اولی و سزاوارتر  ،نسبت به کسانی که خود نیازمند هدایت هستند  است،  یافته  دست  تأیید الهی

نْ یُهْدی﴿:  دارد 
َ
لّا أ ي إ 

دِّ نْ لا یَه  مَّ
َ
بَعَ أ نْ یُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
لَی الْحَقِّ أ  فَمَنْ یَهْدي إ 

َ
مقصود   ، بنابراین   (.35  /10:  )یونس﴾  أ

تحقق اموری نیست    ، از وسوسه، ازلال، لغزش، فریب و هر واژه دیگری که در این رابطه مورد استفاده قرار گرفته 
 هدایت و قرب خداوند متعال باشد.  که موجب دوری حضرت آدم)ع( از مسیر

و  همچنین،   دقت  با  را  نکته  بردهاین  کار  به  را  فتنه  و  ازلال  وسوسه،  تعبیر  که  آیاتی  در  توان  می  ، اندتأمل 
نمونه عنوان  به  آیه    ،دریافت.  مَا﴿در  ه  سَوْآت  نْ  م  عَنْهُمَا  يَ  وُور  مَا  لَهُمَا  يَ  یُبْد  ل  یْطَانُ  الشَّ لَهُمَا    ﴾فَوَسْوَسَ 

)آدم و    ای بیان گردیده و آن ظاهرشدن عورت آنها ( به دنبال وسوسه شیطان، لوازم چنین وسوسه20  / 7:  )اعراف 
آیا چنین وسوسه  حواء( آثاری به معنای خارجاست.  از مسیر هدایت الهی و    )ع(شدن حضرت آدم ای با چنین 

یْطَانُ عَنْهَا  ﴿اینگونه تعبیر شده است:    )ع( از لغزش حضرت آدم   ، ارتکاب حرام است؟ در آیه دیگر  هُمَا الشَّ زَلَّ
َ
فَأ

یه   ف  کَانَا  ا  مَّ م  خْرَجَهُمَا 
َ
نیز36/  2)بقره:    ﴾فَأ آیه  این  در  آورد   ، (.  فراهم  آدم  حضرت  برای  شیطان  که    ،ازلالی 

ن نکته  این  به  تصریحی  هیچ  آن  در  و  گردید  زمین  در  هبوط  و  بهشت  از  ازلال شیطان  شموجبات خروج  که  ده 
با    ، میان خروج از بهشت و هبوط در زمین  ، موجب دوری حضرت آدم از قرب خداوند گردیده باشد. در واقع

 توان یافت. ای نمیهی هیچ ملازمهدوری از مسیر هدایت ال
 ، د که وساوس شیطانیکر بدین نکته توجه    دایبرای جمع دلالت این آیات به ظاهر متعارض ب   ، بر این اساس

تواند  ای که برخی از وساوس میتواند در برگیرد به گونهبلکه سطوح مختلفی را می  ؛همه در یک سطح نیستند
  فردبدون آنکه    ؛تنها اسباب زحمت و دشواری را فراهم آورد   ، انسان را از مسیر هدایت گمراه نماید و برخی دیگر

اسباب هدایت    شود تاموجب    ، دسته دوم از وساوس  ، بسا بلکه چه  ؛دکناز مسیر هدایت منحرف    را مورد وسوسه  
حضرت آدم)ع( از طریق وسوسه شیطان از بهشت  و حرکت به سمت خداوند متعال را بیشتر فراهم آورد چنانکه  

به مقام  که  ای  در زمین هبوط نمود و از طریق توبه به رحمت و مغفرت الهی نائل گردید به گونه  ،خارج گردید
 به چنین مقامی دست نیافته بود.  ، ه پیش از آن در بهشت نیزمقامی ک ، (33 /3: )آل عمران رسید« یهالل   »صفی  

گردد که به دنبال آن عقاب اخروی به تعبیر دیگر دسته اول از وساوس شیطانی مربوط به احکام مولوی می
کند و  گردد و بدیهی است اموری که موجب عقاب اخروی گردد انسان را از مسیر هدایت منحرف میمطرح می

میان عقاب اخروی و دوری از هدایت تلازم برقرار است و دوری از هدایت الهی اسباب عقاب اخروی   ، در واقع
یابد که موجبات عقاب اخروی را  آورد. دسته دوم از وساوس شیطانی به احکام ارشادی ارتباط میرا فراهم می

نیامدن در مشقت و سختی چنین احکامی صادر می فراهم نمی از باب گرفتار  بر وجود  آورد بلکه  گردد. شاهد 
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بیان   خود  اوامر  با  رابطه  در  متعال  خداوند  که  است  متفاوتی  تعابیر  یکدیگر  با  آنها  تفاوت  و  احکامی  چنین 
 فرماید.  می 

با   رابطه  در  نمونه  از عقاب    قصهبه عنوان  اموری غیر  به شجره  نزدیک شدن  از  نهی  آدم)ع( علت  حضرت 
نَّ هذَا عَدُوٌّ لَ ﴿اخروی مطرح گردیده است:   زَوْج  کَ فَقُلْنَا یَا آدَمُ إ  ة  فَتَشْقَیکَ  وَ ل  نَ الْجَنَّ کُمَا م    * فَلَا یُخْر جَنَّ

لَ  نَّ  لّا کَ إ 
َ
أ تَعْرَی   لَا  وَ  یهَا  ف  تَجُوعَ  نَّ   * 

َ
أ لَا کَ وَ  لَا   وَ  یهَا  ف   

ُ
تَظْمَأ تَضْحَی  پس گفتیم:   :(117-119  /20:  )طه  ﴾ 

)دشمن( همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج   دشمن تو و  [ابلیس ]»ای آدم! این
ا تو در بهشت راحت هستی! و  تش( برای تو این است که در آن گرسنه و برهنه نخواهی شد و  )خواهی افتاد! ام  مزی 

 «.دهد!شوی و حرارت آفتاب آزارت نمیدر آن تشنه نمی 
نه دوری   ، مبتلا نشدن به تشنگی، گرسنگی و برهنگی علت نهی خداوند متعال بیان گردیده است در این آیه،  

توانست از راه خداوند متعال و دچار شدن به عذاب و عقاب الهی. اگرچه خداوند متعال در مورد چنین نهیی می
از مولویت خود استفاده نماید و علت نهی از شجره را دچار شدن به عذاب الهی و دوری از مسیر هدایت بیان 

را به    لوازمی غیر از عقاب اخروی و دوری از مسیر تقرب الهی  ،و تنها  اما از چنین امری استفاده ننمود  ؛نماید
ـ  این به معنای نداشتن مولویت خداوند نسبت به چنین اوامر و نواهی نیست    ، د. البته فرموعنوان علت نهی بیان  

توهم    چنانهم از اساس دهکر که برخی محققان چنین  را    ، اند و  تمام احکام  برده و  را زیر سؤال  ارشادی  احکام 
دانسته  ص1387)زمانی،    اندمولوی  نکر   ـ(132،  استفاده  معنای  به  نمودن بلکه  عقاب  و  مولویت  حق  از  دن 

   است.

 ادله ارشادی بودن نهی از شجره -4
توان و استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن می   )ع(حضرت آدم   قصهاز طریق دقت در مفاد آیات مربوط به  

به  را  شجره  از  نهی  بودن  آورد.  ارشادی  است   دست  عدم    ، بدیهی  با  ملازم  نهیی  چنین  بودن  ارشادی  اثبات 
 .  استمعصیت حضرت آدم)ع( و اثبات عصمت ایشان 

   برشمردن آثار غیر اخروی نهی از شجره -1-4
د این است که  کرتوان بر ارشادی بودن نهی از شجره اقامه  ای که میبا روش تفسیر قرآن به قرآن از جمله ادله

فرماید. ابتلای به تشنگی،  علت منع نمودن از نزدیکی به شجره را بیان می  ،خداوند متعال به دنبال نهی از شجره 
است.   شده  برده  نام  شجره  از  نهی  علل  جمله  از  آفتاب  گرمای  و  برهنگی  واقعگرسنگی،  راه  ، در  از  های  یکی 

گردد و یا در  ر مولوی یا علت امر و نهی بیان نمیومکه در ا  ن استایشناخت اوامر و نواهی مولوی از ارشادی  
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در   ولی  ؛دنکبیان می«  2جهنم   به »ورود    و   1»عذاب الیم«  اموری همچون  تخلف از آن را موجب  ،صورت اعلام 
و دخول در آتش  علت امر و نهی اموری غیر از دور شدن از مسیر هدایت، عقاب اخروی  ، اوامر و نواهی ارشادی 

  است،   دهکر از ابعاد گوناگون آن را بیان    د چنانکه در داستان حضرت آدم)ع( که قرآن کریمشوجهنم معرفی می
یا مبتلا  گاه نمیهیچ از مسیر هدایت  آدم)ع( موجب دور شدن  یافت که عمل حضرت  این نکته دست  به  توان 

و ورود   اخروی  به عقاب  رابطه  ده است.  شآتش جهنم    بهشدن  این  در  اینکه جمله  دارد بیان میسبحانی  »از   :
  ،به اصطلاح  )و  العمل این نهیبهترین گواه بر این است که تمام عکس  ، »فتشقی« را با » فاء« نتیجه آورده است

یها»  :آیه بعد  ، سپس  .همسر وی »شقاوت« پیدا نکنند  غرض از نهی( این بود که آدم و  ف 
جوُع  نْ لا ت  »شقاوت«    «،ا 

تمام نواهی مولوی    غضب الهی و عقاب و مؤاخذه نیست که در  ، رساند که منظور از آندهد و می را توضیح می
دارد  وجود  و  ؛الزامی  آلام  به  شدن  گرفتار  و  بهشت  از  خروج  همان  مقصود  زحمت  بلکه  و  دنیوی  و  آفات  ها 

بلکه تمام تبعات    ؛تر بگوئیم: این نهی تبعات معنوی که دوری از درگاه الهی است، نداشتهروشن  .هاستمشقت
 . (119، ص1ج، 1433)سبحانی،  «آن مربوط به وضع زندگی شخصی آدم و همسر او بوده است

توجهی به نهی عواقب بی   (115-121  / 20:  طه  ؛19-27  /7:  اعراف  ؛35-37/  2بقره:  رک:  )  آیات  از  برخی
و هبوط در زمین   از بهشت  به سختیرا ظالم گشتن، خروج  هایی همچون و آشکار شدن عورت و مبتلا شدن 

تواند توهم تنافی آن با عصمت  تنها امری که می  ، پیامدهاییدر میان چنین    ده است.کربیان  تشنگی و گرسنگی  
  هیچ تنافی با عصمت ندارد.  ، سایر امور نامبرده  ، گرنه   ارتکاب ظلم و ستم است و  ،حضرت آدم)ع( را پیش آورد 

  شود.در این باره پرداخته می به تفصیل ، در بخش سوم پژوهش 

 حضرت آدم)ع(  باشیطان  شناسی سبک گفتارگونه -2-4
تواند ارشادی بودن نهی از شجره را  از دو جهت می   ،نیز  )ع( آدم دقت در سبک گفتاری شیطان با حضرت  

 .  کنداثبات 

 بیان نمودن علل نهی از لسان شیطان -1-2-4
شیطان به جهت وسوسه نمودن حضرت آدم)ع( و همراه نمودن وی با خود این چنین علت نهی از شجره را  

کُمَا عَنْ  ﴿کند:  بیان می بُّ لّا قَالَ مَا نَهَاکُمَا رَ جَرَة  إ  ه الشَّ ینَ هذ  د  نَ الْخَال  وْ تَکُونَا م 
َ
نْ تَکُونَا مَلَکَیْن  أ

َ
:  )اعراف   ﴾ أ

از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه  :(20  /7 از آن بخورید،(   شیطان گفت: »پروردگارتان شما را  )اگر 
 .«)در بهشت( خواهید ماند! ا جاودانهفرشته خواهید شد، ی

 
یماً ﴿ .1  ل 

َ
نَّ لَهُمْ عَذَاباً أ

َ
أ ینَ ب  ق  ر  الْمُنَاف 

  .(138 /4: )نساء ﴾بَشِّ
یعاً ﴿  .2 جَم  مَ  جَهَنَّ ي  ف  ینَ  ر  الْکَاف  وَ  ینَ  ق  الْمُنَاف  عُ  جَام  هَ  اللَّ نَّ  نَ ﴿؛  (138  /4:  )نساء﴾إ  لَمْ  قَالُوا  سَقَرَ  ي  ف  سَلَکَکُمْ  نَ کُ مَا  م   

ینَ   (. 42-43 /74: )مدثر ﴾الْمُصَلِّ
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آیه این  ظاهر  اساس  ن  ، بر  جاویدان  یا  نشدن  فرشته  را  از شجره  نهی  بیان  ششیطان علل  در کردن  است.  ده 
به مقام اهل    )ع(حسادت حضرت آدم   ، یل تفسیر این آیه، علت نزدیک شدن به درختدر ذ  ،برخی روایات نیز

، 1403؛ مجلسی،  186، ص1ج،  1374؛ بحرانی،  307، ص1ج،  1378)ابن بابویه،    ده است شعنوان    )ع(بیت
این    کرد،   توان از آن دریافتتنها تلقی صحیحی که می  ، . با عرضه چنین روایاتی بر قرآن کریم(165، ص11ج

چه قبل و   آمد، بر اساس آیاتی که در ابتدای پژوهش  )ع( حضرت آدم  نیست؛ زیرا است که چنین حسادتی مذموم 
طلب نمودن مقامات معنوی اهل بیت    ، لذا مقصود از روایت  معصوم از گناه و معصیت هستند،  از نبوت چه بعد  

است پسندیده  بلکه  نیست  مذموم  تنها  نه  که  برای   است  مقامی  چنین  دریافت  ظرفیت  که  آن  جهت  به  ولی 
   .حضرت آدم)ع( در آن موقعیت وجود نداشت، طلب نمودن چنین مقامی مورد نهی قرار گرفت

توجه به مقام اهل بیت و مطالبه آن   یافرشته و جاویدان نشدن باشد  خواه،  علت نهی از شجره،    ، بر این اساس
علت    ، در نواهی مولوی  ؛ زیرا مخالفت با نهی مولوی نخواهد بود  ، در هر صورت مخالفت با چنین نهیی  ، باشد
که بر اساس توجه به آیات و روایاتی درحالی  ؛دن به عذاب الهی و دور شدن از مسیر هدایت استشدچار    ، نهی

بیان   باره  این  در  ن  نه  شد، که  منحرف  الهی  مسیر هدایت  از  آدم)ع(  ارتکاب    ؛ندشدتنها حضرت  دنبال  به  بلکه 
  رو، ازاینند.  شدده و مغفرت و رحمت الهی شامل حال ایشان گردید و به مقام نبوت و امامت نائل  کرتوبه    ، نهی

 .دست یافتارشادی بودن نهی از شجره به توان می شناسی علل نهیاز گونه

 )ع(در قبال حضرت آدم   ار د ناصح نمایاندن شیطان خو  -2-2-4
دست آورد این است که شیطان خود را در قبال توان از آن ارشادی بودن نهی از شجره را بهدلیل دیگری که می 

نِّ ﴿د:  کرحضرت آدم)ع( و حوا ناصح و خیرخواه معرفی   إ  قَاسَمَهُمَا  ینَ   یوَ  ح  اص  نَ النَّ   /7:  )اعراف  ﴾لَکُمَا لَم 
اگر نهی از شجره مولوی    ،برای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیرخواهانم. بدیهی است  )شیطان(  :(21

نمی شیطان  بود،  اخروی  عقاب  مستوجب  آن  با  مخالفت  و  از بود  آدم)ع(  حضرت  قبال  در  را  خود  توانست 
ند و در  کچگونه ممکن است که حضرت آدم)ع( نهی از شجره را از خداوند دریافت    ؛ زیرا دکنناصحین معرفی  

آن ارتکاب  عین حال  ، صورت  در  و  باشد  داشته  آن  اخروی  به عقوبت  را    ، اعتقاد  بودن شیطان  ادعای خیرخواه 
قابل تصور است که عقوبت اخروی برای ارتکاب نهی    ین شیطان تنها در صورت نمایاندناصح    بنابراین، بپذیرد؟  

 ای خود را خیرخواه نشان دهد. تواند در قبال چنین وسوسهشیطان نمی ،گرنه  از شجره وجود نداشته باشد و

یق توبه  -3-4  عدم بازگشت حضرت آدم به بهشت از طر
ن است که توبه حضرت آدم)ع( موجب بازگشت ایشان به ای  ، یکی دیگر از ادله ارشادی بودن نهی از شجره 

گردید و حضرت آدم)ع( به  با توبه تمام آثار آن مرتفع می  ، اگر چنین نهیی تکلیفی و مولوی بود  ؛ زیرا دشبهشت ن
 .  شتگمیربهشت ب
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معنای رجوع و  ه  چون توبه ب  ؛ له توبه آدم استأمس  ، دلیل دومد: »کنچنین استدلال می  بارهطباطبایی در این  
کار تائب،  گردد و گناهکلی محو و نابود می  برگشتن بنده به سمت خداست که اگر از ناحیه خدا قبول شود، گناه به

کنند و در خصوص  گناهی نکرده و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می  شود که اصلاً یمثل کسی م
 و   نهی مولوی بود  ، نهی از خوردن درختاگر    .نمایندی، معامله امتثال و انقیاد را م]است[  مورد عملی که کرده

از گناه عبودی  ، توبه آدم هم از توبه دوباره به بهشت    توبه  و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود، باید بعد 
و حال    پذیرفت چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را    ؛گشتبرمی
شود که بیرون شدن از بهشت،  یاز اینجا معلوم م  .شتبرنگ  در زمین باقی ماند و به بهشت  ، عد از توبه همآنکه ب

ب  و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عیناً   اثر ضروری  کبال خوردن از درخت، یدن  هب دنبال زهر   همانند مردن 
ب  خوردن آتشه  و سوختن  در  نه    ؛افتادن  دنبال  است،  تکوینی  اثر،  ارشادی،  تکلیف  موارد  همه  در  چنانکه  هم 
نماز و استحقاق    ک در آتش دوزخ در برابر تر  مجازات، در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن  ، مثلاً  .مولوی
 .(208-209، صص1ج، 1374)طباطبایی،  «های عمومی و اجتماعیو دوری از خدا در برابر مخالفت مذمت

بر   آن  دلالت  و  است  نگرفته  قرار  محققان  برخی  قبول  مورد  دلیل  نمی این  را  بودن  بلکه    ؛ پذیرندارشادی 
باشد: »به بهشت می  نکردن  بازگشت از شجره سازگار  بودن نهی  تکلیفی  با  از بهشتتواند  اثر    ، هرچند خروج 

برگشت و  بودوضعی  حوا  و  آدم  نافرمانی  نمی  ؛ناپذیر  هرگز  این  پیامد  اما  و  شجره  از  نهی  بودن  تحریمی  تواند 
زیرا امر و نهی مولوی نیز افزون بر آثار اخروی،    ؛اخروی نادیده گرفتن آن را نفی و ارشادی بودن آن را اثبات کند

  ،نه آثار وضعی را. مثلاً   ، کندداشته باشد و توبه فقط آثار اخروی آن را برطرف میتواند  میآثار تکوینی و وضعی  
شود  ت عذاب می هم دچار مسمومیت و عوارض آن شده و هم در آخر  ، خورد کسی که با قصد خودکشی سم می

شود و نه عوارض مسمومیت. نهی از و در صورت زنده ماندن و توبه کردن فقط عذاب اخروی آن برطرف می 
اثر و کیفر اخروی هم داشت که با توبه   ، افزون بر آثار وضعی عریان شدن و خروج از بهشت  ، شجره ممنوعه نیز

 (. 43ص، 1396)اسدی،  «برطرف شد و آنان دیگر در شمار زیانکاران نخواهند بود
دلیل این  بر  اشکال  چنان  ، اصل  است  قبول  می  قابل  حکم  که  آن  در  که  برشمرد  نیز  را  دیگری  موارد  توان 

هایی همچون اقدام به خودکشی مثال  ، دارد تکلیفی همراه با آثار وضعی است و توبه تنها آثار اخروی آن را برمی
گناهی نماید و پس از آن بمیرد و یا اینکه اقدام به قتل انسان بی  کندکه شخص قبل از مردن از چنین اقدامی توبه  

موارد  این  در  نماید.  توبه  از قصاص شدن  قبل  مرتفع   ، و  را  آن  اخروی  آثار  از  یا بخشی  تمام  توبه ممکن است 
 اما آثار وضعی چنین عملی همچنان پابرجاست.   ؛نماید

  که   توجه داشت داما بای کند؛تواند ارشادی بودن نهی از شجره را اثبات این دلیل به تنهایی نمی ،بر این اساس
هم    ؛ زیرا کنداما مولوی بودن چنین نهیی را اثبات نمی  ؛کندتنها امکان ارشادی نبودن را وجیه می   ، این اشکال نیز

-ازاین  .دشوممکن است آثار وضعی عمل باقی بماند و با توبه ساقط ن  ، در نواهی مولوی و هم در نواهی ارشادی
       نه دال بر مولوی بودن است و نه دال بر ارشادی بودن. ، حضرت آدم)ع( به بهشت  نکردن بازگشترو، 
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 در محاجه با خداوند  عدم طرح نافرمانی حضرت آدم)ع( توسط فرشتگان  -4-4
این است که اگر چنین نهیی مولوی   ،را کنار زند  از اکل شجره  تواند مولوی بودن نهیمییکی از اموری که  

فرشتگان   که  بود  مناسب  افساد  اثبات  برای  بود  به  استناد  آدم)ع(  حضرت  خلافت  شایستگی  ها  انسانعدم 
قرار می  ؛کردندنمی مستمسک  را  آدم)ع(  حضرت  معصیت  ارتکاب  زیرا دادندبلکه  برای  نا   ،  شایستگی شخص 

چنین شایستگی مورد خدشه    ، عملکرد دیگران  دلیل  تر است تا اینکه بهمنطقی  ، مقامی با استناد به عملکرد وی 
نکه چنین نافرمانی بر ویژه ایبه  .  داده بودنحضرت آدم)ع( فسادی انجام    این مهم حاکی از آن است که  قرار گیرد.

صورت و سجده فرشتگان بر حضرت آدم)ع(  پس از تعلیم اسماء الهی به حضرت آدم)ع(    ، اساس ظواهر آیات
     پذیرفته است.

یعت در زمان نهی از شجره  -5-4  عدم وجود شر
چراکه در   ؛د داربر ارشادی بودن نهی از شجره    دلالتنیز    )ع(پس از هبوط حضرت آدم بیانگر حوادث    آیات

عَ هُدا﴿این آیات این چنین آمده است:   ي هُدیً فَمَنْ تَب  نِّ کُمْ م  یَنَّ ت 
ْ
ا یَأ مَّ نْها جَمیعاً فَإ  طُوا م   فَلا خَوْفٌ یَ قُلْنَا اهْب 

مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ  گفتیم: »همگی از آن فرود آیید! هر گاه هدایتی از طرف من برای شما   ؛(38/ 2)بقره:  ﴾عَلَیْه 
حضرت   داستان  به  مربوط  آیات  شوند.  غمگین  نه  و  آنهاست  بر  ترسی  نه  کنند،  پیروی  آن  از  که  کسانی  آمد، 

قراردادن   از خلیفه  آغاز میآدم)ع( که  آدم)ع(  از تشریع و هدایت  شوحضرت  آدم)ع(  تا زمان هبوط حضرت  د 
نمی میان  به  از هبوطسخن  پس  تنها  و  لزوم   ، آورد  و  قانونگذاری  تشریع  و  به هدایت  مربوط  مباحث  بلافاصله 

 گردد. تبعیت از آن بیان می 
قانون و تشریعی مولوی وجود نداشته است و   ، آن است که پیش از هبوط حضرت آدم)ع(   حاکی ازاین امر  

،  3ج،  1378)جوادی آملی،    تواند دال بر ارشادی بودن باشدتنها می  است،   اگر اوامر و نواهی نیز وجود داشته
بی340-339صص یزدی،  مصباح  زیرا (320صتا،  ؛  است  ؛  زائد  مؤنه  و  تصریح  نیازمند  بودن  به مولوی   .  
  باره دهد که پیش از آن امری تشریعی صورت نپذیرفته است. طباطبایی در این  نشان می  یادشدهسیاق آیه    ،علاوه
دین خدا  ، : »در آن روز که این مخالفت سر زد، اصلًا دینی تشریع نشده بود و بعد از هبوط آدمدارد بیان میچنین 

  هر   ، پس  . به شهادت اینکه در آیات همین داستان فرمود: )همگی از بهشت هبوط کنید و فرود شوید  ؛نازل شد
گاه از ناحیه من دینی و هدایتی برایتان آمد، هر کس هدایتم را پیروی کند، ترسی بر آنان نیست و دچار اندوهی 

و در آن    ، و کسانی که پیروی آن نکنند و کفر ورزیده، آیات ما را تکذیب نمایند، آنان اصحاب آتش  شوندینیز نم
ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملائکه و  کلامی است که تمامی تشریع  ، اند(. این دو آیه جاودانه

این آیه اولین تشریع و قانونی را که خدای تعالی    ، فرستد، شامل است و خلاصه های آسمانی و انبیایش میکتاب 
برای بشر مقرر کرده، حکایت می آدم و  دنیای  بدر  امر ه  کند و  از  بعد  این قضیه  طوری که خدا حکایت کرده، 

وینی و بعد از زندگی آدم در بهشت و ارتکاب آن  دومی هبوط واقع شده و واضح است که امر به هبوط، امری تک 
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آ  ، پس  ]است[.  مخالفت بوده و خوردن از درخت، هیچ    ن روز و در حین مخالفت آن دستورمعلوم شد که در 
،  1ج،  1374)طباطبایی،    دینی تشریع نشده بود و هیچ تکلیف و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود« 

  (.209ص
از ای. توضیح  مورد اشکال محققان قرار گرفته است  «تکلیف»و    «اختیار»این دلیل از دو جهت   نکه برخی 

اند که چون حضرت آدم)ع( دارای اختیار بوده و از ه شدمدعی    ، در مورد این دلیل  نکردن  به جهت دقت  ، منتقدان
 پس،   ، از جانب مولا نسبت به وی صادر گردیده  ، اوامر و نواهی نیز  ، موهبت عقل برخوردار بوده و علاوه بر آن

و گویا   را ملازم با وجود تکلیف دانسته هر گونه اختیار و استطاعت از انجام عملی    ، . در واقعاست  بوده  مکلف
صرف وجود اوامر و نواهی را دال بر وجود تکلیف   ، دیگر   ویاند و از سدهکرمعنا تلقی  اختیار بدون تکلیف را بی

آیه  دانسته با  رابطه  در  و  هُدا ﴿ اند  عَ  تَب  فَمَنْ  هُدیً  ي  نِّ م  کُمْ  یَنَّ ت 
ْ
یَأ ا  مَّ یَحْزَنُونَ یَ فَإ  هُمْ  وَ لا  مْ  عَلَیْه  خَوْفٌ  فَلا    ﴾  

کند که  کلی ارائه می  یاما آیه قانون   ؛ابتدای عبارت دال بر تفریع است  (فاء)اند که گرچه  دهکر( ادعا  38/  2)بقره:  
نْهَاجاً ﴿ آیه  ،علاوهبه   .دشوشامل قبل از هبوط نیز می رْعَةً وَ م  نْکُمْ ش  کُلٍّ جَعَلْنَا م  ( نیز نشانگر  48 / 5: )مائده ﴾ ل 

 ، پیش از هبوط نیز  رو، زاینا  .است که در زمان قبل از هبوط نیز شریعت و احکام تکلیفی وجود داشته استآن  
بسیط  وـ  تکلیف   نحو  به  داشته    ـ  لو  استوجود  نموده  مخالفت  تکلیفی  نهی  با  آدم)ع(  حضرت  )زمانی،   و 

 (. 139-140صص، 1397
بای اشکالات  این  به  پاسخ  از    هیچ  گفت،   د در  نیستیک  اثبات  قابل  ادامه،   مدعاها  در  یک   و  طور   هر  به 

 :شودجداگانه نقد می
صرف اختیار داشتن حضرت آدم)ع(   گوییم:می  است،   اشکالی که در رابطه با اختیار طرح شدهدر جواب    .1

بر وجود تکلیف نیست نیست  ؛دال  اختیار ممکن  بدون  نیست که هرجا قدرت   چنینولی    ؛زیرا گرچه تکلیف 
اما   ؛استاختیار شرط لازم برای وجود تکلیف    ، در واقع  .حتماً تکلیفی نیز وجود دارد   ، اختیار وجود داشته باشد 

گردد که کسی ادعا این اشکال زمانی مطرح می  از سویی،   دلیل اخص از مدعاست.بنابراین،    .شرط کافی نیست
ادعای تکوینی بودن    ، ارشادی بودن نهی از شجره که قائلان به  درحالی  ؛است  نهی از شجره تکوینی بوده  که  ندک
منتقد میان امر    ، و در واقعکه خود قسمی از احکام تشریعی است  اند  هداشتبلکه ادعای ارشادی بودن    ؛انددهکرن

 ده و هر دو را یکسان تلقی نموده است.کرو نهی تکوینی با ارشادی خلط 
میان این گمان شده که  گویا    ، اوامر و نواهی با تکلیف استاشکال دیگر در یکسان انگاری میان وجود    .2

زیرا   ؛که این ادعا مصادره به مطلوب استدرحالی  ؛رابطه تساوی برقرار است و هر امر و نهیی تکلیفی است  ، دو
-الیحاند؟ درمحل نزاع در این است که آیا تمام اوامر و نواهی تکلیفی هستند یا برخی تکلیفی و برخی ارشادی

دلیل تکلیفی بودن هر امر و نهیی را مسلم گرفته است. با دقت در نوع تعابیر آیات و روایات در رابطه با   ،منتقد که
ند و بر این  شودست یافت که اوامر و نواهی به ارشادی و تکلیفی تقسیم می  نکته توان به این  اوامر و نواهی می

-ازاین  .اوامر و نواهی اعم از امور تکلیفی هستند  زیرا   ، برد توان از وجود اوامر و نواهی به تکلیف پی  نمی  ، اساس 
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نمیرو،   و  مدعاست  از  اخص  نیز  دلیل  نماید.این  اثبات  را  شجره  از  نهی  بودن  تکلیفی  آیاتی   ،علاوهبه    تواند 
ّ ﴿همچون  

ا مُعَذ  ی نَبْعَثَ رَسُولاً وَ مَا کُنَّ ینَ حَتَّ   ،صورت گرفته است( دال بر خلاف مدعای  15  /17:  )اسراء  ﴾ ب 
که افراد را پیش از وجود شریعت و    است  ن است که سنت خداوند متعال بر این امر قرار گرفته ایآیه بیانگر    زیرا 

   د.کنبعث رسل عذاب ن
عَ هُدا﴿در رابطه با استناد به آیه    .3 ي هُدیً فَمَنْ تَب  نِّ کُمْ م  یَنَّ ت 

ْ
ا یَأ مَّ مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ  فَلا خَوْفٌ  یَ فَإ   ﴾عَلَیْه 

ا«    «فاء»  چونتوان این چنین گفت:  ( نیز می 38/  2)بقره:   مَّ إ 
توان امور تشریعی  دیگر نمی  ، استتفریع  فاء  در »ف 

متفاوت با    «فاء»ظاهر فاء تفریع دال بر آن است که مفاد پیش از    ؛ زیرا پس از هبوط را به قبل از آن نیز سرایت داد
از آن باشد از آن  در غیر این صورت،   .پس   ، از یک حیثیت تشریعی برخوردار بودند  ، اگر پیش از هبوط و پس 

نمی باقی  تفریع  فاء  از  استفاده  برای  دلیلی  آن   پس،   .مانددیگر  بر  دلیلی  و  است  آیه  خلاف ظاهر  نیز  ادعا  این 
فاء تفریع حاکی از این مسأله است که میان اتیان هدایت پس از   ؛ زیرا بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد   ؛نیست

 .تفاوت است و نباید احکام هر دو را یکسان تلقی نمود ، هبوط و قبل از هبوط
کُلٍّ ﴿استناد به آیه    .4 نْهَاجاً   ل  رْعَةً وَ م  نْکُمْ ش  در جهت اثبات تکلیف ناتمام    ( نیز48  / 5:  )مائده  ﴾جَعَلْنَا م 
ر اساس  پس از انزال کتاب و حکم نمودن ب  و  بوده  مبر اکرم)ص( و امت ایشاناخطاب به پی  ، این آیه؛ زیرا  است

   هیچ ارتباطی با مدعای مستشکل ندارد. این آیه رو، ازاین .ده استش نازلآن 

   )ع( تحلیل واژگان قرآنی موهم عدم عصمت حضرت آدم -5
با    «ین »خاسری« و  غو»   «، ی»عص«،  ظلم »  گاناستفاده از واژ  یعدم تناف  کلی، به  این مبحث در سه بخش

 شود.گرفته میپی  عصمت حضرت آدم)ع(

 با عصمت حضرت آدم)ع(  «ظلم»استفاده از واژه  عدم تنافی  -1-5
با روش تفسیر قرآن به قرآن و عرضه  در ارتباط با واژه ظالم و دریافت معنای آن در قضیه حضرت آدم)ع( 

توان در  توان بدین نکته دست یافت که چنین ظلمی نیز منافی با عصمت نیست و مینمودن آیات بر یکدیگر می
نیز   ارشادی  واژهامور  آید شخص مخالفچنین  که لازم  آن  بدون  برد  کار  به  را  تشریعی حرام    ،ای  امر  مرتکب 

 گردیده باشد.  
لُ ﴿آیه  طبقنکه  مطلب ایتوضیح  نِّي جَاع  هُنَّ قَالَ إ  تَمَّ

َ
مَاتٍ فَأ کَل  هُ ب 

بُّ یمَ رَ بْرَاه  ذ  ابْتَلَی إ  مَاماً قَالَ کَ وَ إ  اس  إ  لنَّ  ل 
ي قَالَ لَا یَنَالُ عَهْد   ت  یَّ نْ ذُرِّ ینَ   یوَ م  م  ال 

گونه ظلمی به معنای ارتکاب  هیچ  که  دش( اثبات  124/  2)بقره:    ﴾الظَّ
حتی   ،ای که اگر چنین شخصی د به گونهشویافت نمی  ، اندهشدحرام تشریعی در انبیائی که به مقام امامت نائل  

که  درحالی  ؛ برسدتواند به مقام امامت  بر اساس آیه نمی  ، مرتکب امر حرامی گردد  ، قبل از رسیدن به مقام امامت
.  ه استنائل شد« و امامت  یحضرت آدم)ع( به مقام »صفی اللهگذشت،  ادله نقلی که در ابتدای پژوهش  طبق  
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آنجا که خداوند متعال تناقض  ، از  نیز تصریح شده  گویی نمی حکیم است و دچار  قرآن کریم  در  در که  گردد و 
نمی  ، آنآیات   یافت  تناقضی  و  اختلاف  نمی  ، شودهیچ  جز  راهی  امری ایماند  ارتکاب  را  ظلم  از  مقصود  نکه 

 غیرحرام و غیرمولوی دانست. 
با امور این  قابل توجه  نکته آیاتی که مخالفت  که ظلم در آیات مربوط به داستان حضرت آدم)ع( با ظلم در 

شده   دانسته  دارد است،  مولوی  معنایی  اشتراک  ریشه  لحاظ  «    .از  ه 
لِّ ح  م  یْر   غ  ي  ف  ی  

الشَّ »وضْعُ  ظلم  عام  معنای 
به این معنای عام    ویونلغکه    چنان  گرددکه دارای مصادیق گوناگون می  (122، ص1ج،  1433)سبحانی،    ستا

، 1414؛ ابن منظور،  4247، ص7ج،  1420حمیری،  ؛  468، ص3ج،  1404،  فارس )ابن    نددارظلم تصریح  
کار برده  ه  کاربرد ظلم در آیات گوناگون در معانی گوناگون به نحو اشتراک لفظی ب  ی، . به عبارت (373، ص12ج

معنوی    است؛  نشده مشترک  ظلم  درجات  بوده  بلکه  دارای  گونه  مختلفیو  به  امور  است  در  ظلم  گاه  که  ای 
تحقق می آدم)ع( ارشادی  قضیه حضرت  در  امور مولوی    ، پذیرد چنانکه  در  گاه  و  پذیرفت  امری صورت  چنین 

 پذیرد.صورت می
تفاوت   بر  با یکدیگر معنایی  شاهد دیگر  دنبال    ، مصادیق ظلم  به   استعمالتعابیری است که خداوند متعال 

ارشادی  کربیان    «ظلم»واژه   امور  به  گاه عواقبی هیچخداوند متعال    است، ده است. در مواردی که ظلم مربوط 
بیان   را  به خداوند  تقرب  یا  مسیر هدایت  از  دور شدن  آتش جهنم،  در  در    چنان هم   دکننمیهمچون دخول  که 

از شجره  نهی  با  اموری  هیچ  نیز،   رابطه  نتایج عمل  گاه چنین  نشده استبه عنوان  مواردی که ظلم  اما    ؛ذکر  در 
  یی مدعا  ینچن  یینتب  یبه وفور قابل مشاهده است که برا   ینیچن  ینا  یرتعاب  ، کندمولوی پیدا می   اختصاص به امور

 :شودیاشاره م  یات آ ینتنها به سه نمونه از ا
از واژه »ظالمین« استفاده می  متعال  خداوند  ، در آیات مربوط به قوم یهود  .1 آنها  از  نماید: نسبت به برخی 

ینَ ﴿ م  ال 
الظَّ یمٌ ب  هُ عَل  مْ وَ اللَّ یه  یْد 

َ
مَتْ أ مَا قَدَّ بَداً ب 

َ
وْه أ ولی آنها به خاطر اعمال بدی   :(95/  2)بقره:    ﴾وَ لَنْ یَتَمَنَّ

فرستاده  خود  از  پیش  بعدکه  آیه  در  است.  آگاه  ستمگران  از  خداوند  و  کرد  نخواهند  مرگ  آرزوی  هرگز    ،اند، 
نَ ﴿کند:  بلافاصله دور نبودن چنین افرادی از عقاب الهی را بیان می اس  عَلَی حَیَاةٍ وَ م  حْرَصَ النَّ

َ
دَنَّهُمْ أ وَ لَتَج 

رَ  یُعَمَّ نْ 
َ
أ الْعَذَاب   نَ  م  ه   ح  مُزَحْز  ب  هُوَ  مَا  وَ  سَنَةٍ  لْفَ 

َ
أ رُ  یُعَمَّ لَوْ  حَدُهُمْ 

َ
أ یَوَدُّ  شْرَکُوا 

َ
أ ینَ  ذ 

مَا  الَّ ب  یرٌ  بَص  هُ  اللَّ وَ   
حریص  :(96/  2)بقره:    ﴾یَعْمَلُونَ  را  آنها  مردم و  حریصـ    ترین  مشرکانحتی  از  زندگی  ـ  تر  و    بر  دنیا،  )این 

که  هزار سال عمر به او داده شود! درحالی  ، از آنها آرزو دارد   کواهی یافت )تا آنجا( که هر یاندوختن ثروت( خ
 )الهی( باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناست.  این عمر طولانی، او را از کیفر

امر   آیات ای  بیانگراین  این  در  از ظلم  امور حرامی است که مستوجب عقاب   ، ن است که مقصود  ارتکاب 
می آیهنمیبنابراین،    .گردداخروی  این  در  ارشادی    ، توان  امور  با  مخالفت  را  »ظالمین«  لفظ  کاربردن  به  علت 

 دانست.
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دیگر  .2 آیه  اکرم)ص(  خداوند    ،در  پیامبر  به  خطاب  میمتعال  وتُوا  ﴿فرماید:  چنین 
ُ
أ ینَ  ذ 

الَّ تَیْتَ 
َ
أ نْ  لَئ  وَ 

بْلَتَ  عُوا ق  کُلِّ آیَةٍ مَا تَب  تَابَ ب  هْوَاءَهُمْ کَ الْک 
َ
بَعْتَ أ ن  اتَّ بْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئ  عٍ ق  تَاب  بْلَتَهُمْ وَ مَا بَعْضُهُمْ ب  عٍ ق  تَاب  نْتَ ب 

َ
 وَ مَا أ

نْ بَعْد  مَا جَاءَ  نَّ کَ م  لْم  إ  نَ الْع  ینَ کَ  م  م  ال 
نَ الظَّ ذاً لَم  )این گروه از( اهل    سوگند که اگر برای   :(145/  2)بقره:    ﴾ إ 

)و نشانه و دلیلی( بیاوری، از قبلۀ تو پیروی نخواهند کرد و تو نیز، هیچ گاه از قبلۀ آنان پیروی   کتاب، هر گونه آیه 
از آنها، پیروی   کپذیر است!( و حتی هیچ ینخواهی نمود. )آنها نباید تصور کنند که بار دیگر، تغییر قبله امکان

هوس  متابعت  آگاهی،  این  از  پس  تو،  اگر  و  کرد!  نخواهد  دیگری  قبلۀ  ستمگران از  از  مسلماً  کنی،  آنها  های 
 خواهی بود!  

تبعیت از هوا    ،کار رفته است و در آیات دیگره  »ظالمین« در کنار تبعیت از هوا و هوس ب  لفظدر این آیه نیز  
یبُوا لَ ﴿در مقابل تبعیت از خداوند متعال قرار داده شده و به شدت مذمت گردیده است:   نْ لَمْ یَسْتَج   فَاعْلَمْ  کَ فَإ 

یَهْ  لَا  هَ  اللَّ نَّ  إ  ه  
اللَّ نَ  م  هُدًی  غَیْر   ب  هَوَاه  بَعَ  اتَّ ن   مَّ م  ضَلُّ 

َ
أ مَنْ  وَ  هْوَاءَهُمْ 

َ
أ عُونَ  ب 

یَتَّ نَّمَا 
َ
ینَ   ید  أ م  ال 

الظَّ  ﴾الْقَوْمَ 
از هوس   :(50  /28:  )قصص تنها  آنان  که  بدان  نپذیرند،  را  تو  پیشنهاد  این  میاگر  پیروی  خود  آیا  های  و  کنند! 

میگمراه پیدا  کسی  نپذیرفته،  را  الهی  هدایت  هیچ  و  کرده  خویش  نفس  هوای  پیروی  که  کس  آن  از  شود؟!  تر 
ماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی  کند! مسل 

 گردد که واژه »ظالمین« بر کسی اطلاق گردیده که با امور مولوی مخالفت نمودهمشخص می  ، بر این اساس 
زیرا  داده  است؛  انجام  که  ظلمی  است.    ، با  گشته  دور  الهی  هدایت  مسیر  نمی  رو، ازایناز  نیز  آیه  این  توان  در 

 اطلاق ظالم را به جهت مخالفت با امور ارشادی دانست. 
م  .3 آیات  نیزدر  با کفار حربی  قتال  به  ی لَا  ﴿استفاده شده است:    «ظالمین»از واژه  ،  ربوط  حَتَّ لُوهُمْ  قَات  وَ 

تْنَةٌ وَ   لّا تَکُونَ ف  ن  انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إ  ه  فَإ 
لَّ ینُ ل  ینَ یَکُونَ الدِّ م  ال 

و با آنها پیکار کنید!   :(193/  2)بقره:    ﴾ عَلَی الظَّ
)از روش نادرست   اگر ،( باقی نماند و دین، مخصوص خدا گردد. پسو سلب آزادی از مردم  پرستی)و بت تا فتنه
ی جز بر ستمکاران روا نیست. ؛نشویددست برداشتند، )مزاحم آنها  خود(   زیرا( تعد 

این شده  ، آیه  در  دانسته  کسانی  الهی سر   اندظالمان  دین  مقابل  در  میبرافراشته  که  مؤمنان  با  و  جنگند. اند 
نیز  آیه  این  در  به جهت مخ  ، بدیهی است  بر کفار حربی  نه  اطلاق عنوان ظلم  بوده است  الهی  با هدایت  الفت 

هماننای آدم)ع(نکه  حضرت  قضیه  امری   ، د  با  باشد  تنها  پذیرفته  صورت  مخالفت  مخالفت    ارشادی  اگر  و 
 .  گردیداموری همچون خروج از مسیر هدایت و دین الهی مطرح می ، حضرت آدم)ع( با امری مولوی بود 

 « و »غوی« با عصمت حضرت آدم)ع(عصی»عدم تنافی استفاده از واژه  -2-5
آیه شریفه   وَ عَصَی ﴿از جمله واژگان موهم عدم عصمت حضرت آدم)ع( کلمات »عصی« و »غوی« در 

هُ فَغَوَی بَّ  گیرد. ( است که هریک جداگانه مورد بررسی قرار می 121 /20: )طه  ﴾آدَمُ رَ
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 با عصمت حضرت آدم)ع( « عصی »عدم تنافی   -1-2-5
؛ 414، ص2جتا،  )فیومی، بی  دن استکرپیروی نکردن و سرپیچی    ، در لغت به معنای جدائی  «عصی»واژه  

اصفهانی،   می570ص،  1412راغب  عام  معنای  این  و  داشته  (  ارشادی  و  مولوی  امور  از  اعم  مصادیقی  تواند 
قرآن می   ؛ زیرا باشد آیات  در  این واژه  آیه  با بررسی استعمال  در  برد.  پی  آن  تفاوت معنایی مصادیق  به  وَ ﴿توان 

هُ فَغَوَی بَّ ت از عصیان و عدم اطاعت حضرت آدم)ع( از نهی از شجره  تنها صحب( 121  /20: )طه ﴾عَصَی آدَمُ رَ
ج از مسیر هدایت و دین الهی مطرح  وبدون آنکه در کنار آن اموری همچون کفر، عذاب جهنم، خر  ، شده است 

به  چنین اموری در کنار آن مطرح گردیده است.    شده، که در برخی آیات که واژه »عصی« استعمال  گردد درحالی
 گردد: عنوان نمونه به برخی از این آیات تصریح می

ةٍ وَ اسْمَعُوا  ﴿  .1 قُوَّ ورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُمْ ب  یثَاقَکُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّ خَذْنَا م 
َ
ذْ أ عْنَا وَ عَصَیْنَا وَ وَ إ  قَالُوا سَم 

ینَ  ن  مُؤْم  کُنْتُمْ  نْ  إ  یمَانُکُمْ  إ  ه   ب  مُرُکُمْ 
ْ
یَأ ئْسَمَا  ب  قُلْ  مْ  کُفْر ه  ب  جْلَ  الْع  مُ  ه  قُلُوب  ي  بُوا ف  شْر 

ُ
)به یاد    :(93/  2)بقره:    ﴾ أ

آورید( زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم )و گفتیم:( »این دستوراتی را که 
آنها بر    ، ایمبه شما داده محکم بگیرید و درست بشنوید!« آنها گفتند: »شنیدیم؛ ولی مخالفت کردیم« و دلهای 

 . دهد، اگر ایمان دارید!«اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد. بگو: »ایمان شما چه فرمان بدی به شما می
و علاوه بر آن مفاد   است  واژه »عصیان« در کنار واژگانی همچون »کفر« و »ایمان« به کار رفته  ، این آیه  در

دلالت عصیان   رو، ازاینصورت گرفته است.    )ع(که برای قوم حضرت موسی  باشدمیکلی آیه مربوط به تشریعی  
 در این آیه بر مخالفت با امر تکلیفی و مولوی مشهود و غیرقابل انکار است.  

نْ عَصَیْتُ ﴿  .2 إ  خَافُ 
َ
أ نِّي  إ  یمٍ قُلْ  یَوْمٍ عَظ  ي عَذَابَ  بِّ رَ ( اگر نافرمانی ، )نیز   بگو: »من  :(15  / 6:  )انعام   ﴾  

 ترسم! رستاخیز[ می ]روز  پروردگارم کنم، از عذاب روزی بزرگ
آیه این  اخروی مطرح    «عصیان»   نیز،   در  بودن چنین   بنابراین،   .ده استشدر کنار عذاب  مولوی  در  شکی 

 ماند. معصیتی باقی نمی
یر﴿  .3 تَخْس  غَیْرَ  ي  یدُونَن  تَز  فَمَا  عَصَیْتُهُ  نْ  إ  ه  

اللَّ نَ  م  ي  یَنْصُرُن  او    :(63  / 11:  )هود  ﴾ فَمَنْ  نافرمانی  اگر من 
تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟! پس، )سخنان( شما، جز اطمینان به زیانکار بودنتان، چیزی کنم، چه کسی می

  افزاید!بر من نمی
دن در مسیری غیر از مسیر کرده است که شخص به دنبال حرکت  شعصیان در جایی مطرح    ، در این آیه نیز

چنین معصیتی بر مخالفت با   به همین دلیل،   .به دنبال سرباز زدن از مسیر هدایت است  ، خداوند است و در واقع
 امر مولوی دلالت دارد.

 تواند حاکی از آن باشد که واژه »عصی« گاهی در امور مولوی و تکلیفی استعمال این تفاوت استعمالات می
بردن به نوع عصیان توجه به قرائن لفظی است و راه پی  رودبه کار میو گاه در امور ارشادی و غیر تکلیفی    شودمی
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استعمال   »عصی«  واژه  از  پس  یا  پیش  است.  شکه  اساس ده  این  عصمت    «عصیان»واژه    ، بر  با  منافاتی  نیز 
 عصیان از نهی ارشادی بوده است نه تکلیفی.  ؛ زیرا ندارد حضرت آدم)ع( 

 با عصمت حضرت آدم)ع(  «غوی»عدم تنافی   -2-2-5
عام » معنای  به  لغت  در  بی)  رشد« است   نبودواژه »غوی«  ، 1402مصطفوی،  ؛  457، ص2جتا،  فیومی، 

ین   ﴿:  در مقابل کلمه رشد قرار گرفته است مشتقات این لفظ    ، در قرآن کریم نیز  .(287، ص7ج ي الدِّ کْرَاه ف  لَا إ 
نَ   نَ الْغَ قَدْ تَبَیَّ شْدُ م  تواند مصادیق گوناگونی پیدا نماید که با توجه به  . این معنای عام می(256/  2)بقره:    ﴾یِّ الرُّ

چنانکه در داستان گیرد  قرائن لفظی برخی از آنها در ذیل امور تکلیفی و برخی دیگر در ذیل امور ارشادی قرار می 
عذاب جهنم یا خروج از هدایت  از اموری همچون عبادت غیر خداوند،    «غوی»در کنار واژه    ، حضرت آدم)ع(

است   نشده  بیان  بود  والهی  نموده  مخالفت  تکلیفی  امری  با  آدم)ع(  حضرت  تعابیری  د  بای  ، اگر  چنین  نظیر 
اشاره    است،  تنها به یک شاهد قرآنی که در زمینه معصیت تکلیفی وارد شده  ،به جهت اختصار  .شدمشاهده می

نَ ﴿گردد:  می 
ْ
أ غْوَیْنَاهُمْ کَمَا غَوَیْنَا تَبَرَّ

َ
غْوَیْنَا أ

َ
ینَ أ ذ 

نَا هؤُلاء  الَّ بَّ مُ الْقَوْلُ رَ ینَ حَقَّ عَلَیْه  ذ 
لَیْ قَالَ الَّ  مَا کَانُوا  کَ ا إ 

انَا یَعْبُدُونَ  یَّ میگویند: گروهی)از معبودان( که فرمان عذاب دربارۀ آنها مسلم شده است    .( 63  /28:  )قصص   ﴾إ 
گونه که خودمان گمراه شدیم؛  [ را گمراه کردیم؛ )آری( ما آنها را گمراه کردیم همان»پروردگارا! ما اینها] عابدان

 پرستیدند.جوییم؛ آنان در حقیقت ما را نمیما از آنان به سوی تو بیزاری می
آیه این  واژه    ، در  کنار  ا»در  یْن  غْو  استفاده شده  «أ  نیز  واژه عبادت  واقع  است  از  در  اهل    ، و  به عصیان  مربوط 

 ماند. باقی نمی  معصیتیشکی در تکلیفی بودن چنین بنابراین،  .شرک است

 با عصمت حضرت آدم)ع(  «توبه»عدم تنافی واژه   -3-2-5
توان از و نمی  (357، ص1ج،  1404)ابن فارس،    است  «بازگشت و رجوع»در لغت دارای معنای عام  توبه  

ای نیازمند بررسی قرائن لفظی  بلکه برای دستیابی به چنین مشخصه  ؛مولوی بودن امر و نهی را به دست آورد   ، آن
این کلمه ذکر شده است.   با  بهتر، است که همراه  قابل   به عبارت  تکلیفی  امور  به  بازگشت همانگونه که نسبت 

   نسبت به امور ارشادی نیز ممکن است. ، تصور است
پیشین واژگان  همانند  لفظی  قرائن  جمله  از   ، از  خروج  یا  جهنم  آتش  الهی،  عذاب  همچون  اموری  وجود 

مُوسَی ﴿  ، در قرآن کریم آمده است: مسیر هدایت و عبادت نمودن غیرخداوند است. به عنوان نمونه قَالَ  ذْ  إ  وَ 
نْ 
َ
کُمْ فَاقْتُلُوا أ ئ  لَی بَار  جْلَ فَتُوبُوا إ  کُمُ الْع  خَاذ  اتِّ نْفُسَکُمْ ب 

َ
نَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أ ه  یَا قَوْم  إ  قَوْم  نْدَ  ل  کُمْ خَیْرٌ لَکُمْ ع  فُسَکُمْ ذل 

یمُ  ح  ابُ الرَّ وَّ التَّ هُوَ  هُ  نَّ إ  عَلَیْکُمْ  فَتَابَ  کُمْ  ئ  زمانی را که موسی به قوم خود گفت: »ای قوم ؛  (54/  2)بقره:    ﴾بَار 
توبه کنید و به سوی خالق خود باز گردید! و   ، )برای پرستش( به خود ستم کردید! پس من! شما با انتخاب گوساله 

  ۀ خداوند توب   ، سپس   .]یکدیگر را[ به قتل برسانید! این کار، برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است«  خود را 
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و   هشدپرستی مطرح  پس از گوساله   «توبه»لفظ  در این آیه،    پذیر و رحیم است.زیرا که او توبه  فت؛شما را پذیر
تا زمانی که قرائن لفظی دال بر   ،که توبه نیز از امر حرام شرعی مدنظر است. بنابراین  است این امر حاکی از آن  

، از عدم بلکه توبه در این موارد   ؛توان توبه را مربوط به امور مولوی دانستنمی  ، امر و نهی وجود ندارد   تمولوی 
 ارشادی است.  پیروی از امر

ین« با عصمت حضرت آدم)ع(  -3-5  عدم تنافی استفاده از واژه »خاسر
که خداوند متعال حضرت آدم)ع( را اند  هشداعراف مدعی    23برخی به جهت عدم دقت در مفاد آیه شریفه  

زدگان  با قبول توبه وی از روی مغفرت و رحمت، حضرت آدم)ع( را از ذیل خسران  ، و بعد   دانستهخاسرین    وزج
اساس این  بر  و  است  نموده  نپذیرفته  ،خارج  را  شجره  از  نهی  بودن  آیهزیرا    ؛اندارشادی  هیچ    ، ایدر 

(. پاسخ چنین  41ص،  1396)اسدی،    اندشوندگان از نهی ارشادی از خاسرین و زیانکاران دانسته نشدهمرتکب
در جملات خبری، خبر از   ؛ زیرا در تفاوت مفاد جملات خبری با جملات شرطی جستجو نمود  دمدعایی را بای

فادی را  تنها چنین م  ، اما در جملات شرطی که متشکل از شرط و جزایند   ؛شودتحقق امری در خارج داده می
نه آنکه چه شرط در خارج محقق گردد    ، گرددجزا هم محقق می  ، تحقق یابدند که اگر شرط در خارج  نکارائه می 

دن چنین مفادی در کردیگر بیان    ، شود. اگر چنین بوددر هر صورت جزا در خارج محقق می   ، و چه محقق نگردد
بود لغوی  امر  شرطی  دخی  زیرا   ،قالب جمله  جزا  تحقق  در  بایشرط  و  نیست  قالب جمله  چنین    دل  در  مفادی 

»قرارگرفتن در ذیل خاسرین« بیان   ،و جزا   بوده  »عدم مغفرت و رحمت«  ، شرطیاد شده،  د. در آیه  شوخبری بیان  
  توان به دست آورد که ابتدا حضرت آدم)ع( در ذیل خاسرین قرار گرفتهو از چنین شرط و جزایی نمی  است  دهش

آن است که حضرت آدم)ع( از   ، بلکه تنها مفاد این جمله شرطیه  ؛ده استشاز طریق توبه خارج    آنگاه، و    است
افراد خسران الهی در ذیل  به عبارت اهل منطقطریق مغفرت و رحمت  نگرفته است.  قرار  از  تنها می  ، زده  توان 

ای عام از صدق توان به عنوان قاعده گاه نمیدست یافت و هیچ  )جزا(  به صدق تالی  ، )شرط(  صدق مقدم   طریق
   .(179، ص9ج،  1357)مظفر،  تالی به صدق مقدم دست یافت

 گیری نتیجه
ینَ ﴿عموم آیات   م  ال 

ي الظَّ یْطَانُ ﴿  و  (124/  2)بقره:    ﴾لَا یَنَالُ عَهْد  ي الشَّ هُ مَا یُلْق   / 22:  )حج  ﴾فَیَنْسَخُ اللَّ
آیاتی را که موهم عدم عصمت حضرت آدم)ع(    دت آدم)ع( است که بر اساس آن بایدال بر عصمت حضر  ، (52

 د که منافاتی با عصمت حضرت آدم)ع( و مفاد این آیات نداشته باشد.  کر ای تحلیل به گونه ، است
ای بر ارشادی بودن نهی از شجره به دست آورد تا  توان ادلهبا استفاده از روش تفسیر آیه به آیه می  ، علاوهبه  

د که غیر از دلیل  شدر این میان پنج دلیل بر ارشادی بودن بیان  منافاتی با عصمت نداشته باشد.    ، مخالفت با آن
بهشت ؛  سوم  به  آدم)ع(  حضرت  بازگشت  دلیل عدم  از ،  یعنی  نهی  بودن  ارشادی  بر  خود  دلالت  در  ادله  سایر 

آثار غیر»ای همچون  شجره تام و تمام بودند. ادله ناسی سبک گفتار  ش گونه»،  «اخروی نهی از شجره   برشمردن 
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عدم  »و    «عدم طرح نافرمانی حضرت آدم)ع( توسط فرشتگان در محاجه با خداوند»،  شیطان حضرت آدم ع«
 دلالت بر ارشادی بودن نهی حضرت آدم)ع( دارند.   «وجود شریعت در زمان نهی از شجره 

نیز  هستند  آدم)ع(  حضرت  عصمت  عدم  موهم  که  قرآن  ، واژگانی  به  قرآن  تفسیر  روش  اساس  بر    ، بر  دال 
نیستند از شجره  نهی  بودن  اساس  ؛تکلیفی  این  بر  دارد.  نهیی  بودن چنین  ارشادی  بر  تنها دلالت  تنها    ،بلکه  نه 

ندارد  آیات وجود  در  آدم)ع(  بر عدم عصمت حضرت  با    ؛ دلیلی  آدم)ع(  داستان حضرت  به  مربوط  آیات  بلکه 
   دال بر عصمت ایشان است. شده، گفتهتوجه روش تفسیری 
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